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حوادث 4
گفت وگو

آتش اعتیاد را روشن کردم

در گوشه ای از کمپ نشسته و نگاهش را به زمین دوخته بود. 
از روی سایه ای که بر زمین نقش بسته بود متوجه حضورمان 
شد، از جا بلند شد و سلام کرد. مسئول کمپ ترک بانوان از او 
خواست اگر تمایل دارد سرگذشت زندگی خود را تعریف کند. 
گفت از کجا بگویم که خودم هیزم آتش اعتیاد را روشن کردم 
و هیچ کسی در اعتیاد من نقش نداشته است. هر چه هست، 
خودم کردم و لجبازی، مرا به یک معتاد و زن مطلقه بی بند و 
بار تبدیل کرد.خودش را مریم و 28 ساله معرفی کرد و درباره 
زندگی اش گفت: خانواده خوبی داشتم، پدر و مادرم از دست 
من دق کردند و از دنیا رفتند، برادر و خواهرم برای همیشه مرا 
فراموش کردند. زمانی که دیپلم گرفتم عاشق پسر همسایه ام 
بودم و اهالی محل این موضوع را می دانستند اما پدرم راضی به 
ازدواج ما نشد، حتی بارها به او و خانواده اش توهین کرد تا این 
که عشق من از این شهر رفت و بعد از یک سال با دختر عمویش 
ازدواج کرد. من هم برای این که لج پدرم را دربیاورم به مصرف 
سیگار و قلیان رو آوردم و آن دختر زبانزد فامیل، تبدیل به یک 
رفیق باز حرفه ای شد و در همین رفت و آمدها پای بساط مواد 
مخدر نشستم و با این که می دانستم خانمانسوز است اما می 
خواستم بیشتر لج پدر و مادرم را در بیاورم. تا چشم باز کردم در 
مدتی کوتاه وابستگی شدیدی به کریستال و شیشه پیدا کردم 
و در همین دورهمی ها با پسر جوانی که معتاد بود آشنا شدم و 
زمان زیادی طول نکشید که به خواستگاری ام آمد که پدرم او 
را از منزل بیرون کرد.من هم بعد از دو شب از خانه خارج شدم 
و با هم فرار کردیم و به یکی از استان های مرکزی رفتیم. در 
آن جا با همدیگر ازدواج کردیم اما عمر این ازدواج کوتاه بود و 
بعد از یک سال کامران مرا رها کرد و مجبور شدم طلاق غیابی 
بگیرم. مریم، دست هایش را به هم گره زد و ادامه داد: در آن 
شهر تنها شده بودم و در مغازه ای شروع به فروشندگی کردم که 
همسایه محل کسب به من ابراز علاقه کرد. من هم برای نجات 
از تنهایی و تغییر نگاه مردم با او ازدواج کردم که بعد از یک سال 
و شش ماه خانواده اش متوجه موضوع شدند و بار دیگر راه 
کلانتری و دادگاه را پیشه کردم و با مقدار پولی که به من دادند 
طلاق گرفتم.در این شرایط مانده بودم چه کار کنم که دوباره 
به بیرجند آمدم، از پدر و مادرم خبری نداشتم چون منزل را 
فروخته بودند. تازه از همسایه ها فهمیدم که پدر و مادرم به 
دلیل فرار من دق کردند. بعد از مدتی دوباره سردمخانه ای را 
برای ساعت های خماری پیدا کردم و روز از نو روزی از نو. کارم 
شده بود مصرف اعتیاد و بی بند و باری. دوباره در یکی از همین 
سردمخانه ها با فردی دیگر آشنا شدم که او هم مرا فقط برای 
هوس خودش می خواست و وقتی مهلت صیغه ام تمام شد مرا 
رها کرد. دیگر خسته شده بودم و دست به هر کاری می زدم تا از 
نشئگی و خماری رهایی یابم که در همین رفت و آمدها با یکی 
از همین دوستان که هر روز پای بساط بودیم تصمیم گرفتیم 
خود را به کمپ معرفی کنیم. حالا 29 روز پاکی را تجربه می 
کنم، شب های اول خیلی سخت بود اما الان پاکی یک تجربه 
نو است.وقتی برای برنامه آینده از او می پرسم می خندد و می 
گوید آینده یک معتاد؟ معتادی که ترک کرده باشد جامعه برای 
او آینده نگذاشته است و ترسم از این است که وقتی بیرون بروم 

دوباره لغزش کنم.

رضایی – حکم عاملان نزاع خونین خیابان 
معلم بیرجند صادر شد که بر این اساس یکی 
از متهمان به قصاص و دیگر متهمان به دو تا سه 
سال حبس محکوم شدند. به گزارش خبرنگار 
ما، مرداد ماه امسال در خیابان معلم بیرجند 
بین دو جوان بر سر موضوعی بحث شد که در 
پی آن بین 9 نفر درگیری فیزیکی رخ داد که در 
این درگیری چاقوی یکی از متهمان در سینه 
جوان 18 ساله فرو رفت و این نزاع رنگ خون 

و قتل گرفت.
متهم  27 ساله پرونده که به اتهام شرکت در 
نزاع دسته جمعی منجر به جرح و قتل، پشت 
میز محاکمه قرار گرفته بود در دفاع از خود 
گفت: موضوع بسیار کوچک بود که برای حل 
آن با هم در محل کسب من در خیابان معلم 
قرار گذاشتیم. قرار بود صحبت کنیم اما او 
)متهم ردیف اول( با چاقو مرا تهدید کرد که 
با استفاده از یک قمه برای دفاع از خود به 
دست او زدم که درگیری شدت گرفت و وقتی 
دوستان متهم آمدند من و برادرم فرار کردیم 
اما مقتول در میان این ها مانده بود و پس از 

این که در این درگیری چاقو خورد به سمت 
ابتدای کوچه رفت که روی زمین افتاد و فکر 
کنم همان لحظه فوت کرد.متهم ردیف اول 
که 24 سال دارد نیز در دفاع از خود گفت: 
وقتی دیگر متهم به من فحاشی کرد قرار بر این 

بود که نزد او بروم و صحبت کنم اما وقتی وارد 
کوچه ... خیابان معلم شدم قمه ای در پارچه 
داشت و برادرش نایلونی پر از شیشه و مقتول 
هم در دستش شیشه بود. وقتی نزد متهم رفتم 
با قمه دست چپ مرا مجروح کرد که خودم را به 

کوچه اصلی رساندم و روی کاپوت خودرویی 
افتادم که دوستانم در آن نشسته بودند. در 
همان حال شیشه ای به شیشه خودرو اصابت 
کرد که صاحب آن پیاده شد و مقتول با شیشه 
ای که در دست داشت او را زخمی کرد و 
سپس به سمت من آمد. تا آن لحظه از چاقو 
استفاده نکرده بودم و فقط برای دفاع از خود 
قصد داشتم چاقو را به کتف او بزنم که به سینه 
مقتول خورد و سپس فرار کرد و من هم به 
بیمارستان رفتم که آن جا متوجه شدم فردی 

که چاقو خورده، فوت کرده است.

حکم متهمان •
قاضی این پرونده در گفت و گو با »خراسان 
و  قانونی  مهلت  پایان  به  اشاره  با  جنوبی« 
بررسی دقیق پرونده گفت: متهم 24 ساله که 
با استفاده از چاقو فرد را به قتل رسانده است به 
قصاص محکوم شد و دیگر متهمان این پرونده 
به ترتیب به سه و دو سال حبس محکوم شدند. 
»رمضانی« یادآور شد: رای صادره از سوی 

شاکیان قابل فرجام خواهی است.

حکم عاملان نزاع خونین صادر شد

آتش در بار پنبه
بار پنبه یک تریلی در محور عشق آباد به طبس در آتش 
طبس  شهرداری  نشانی  آتش  واحد  مسئول  سوخت. 
گفت: این حادثه در جاده ده محمد به طبس و در فاصله 
50 کیلومتری طبس، حدود ساعت یک بامداد روز گذشته 
رخ داد. »حقگو« افزود: ساعت 30 دقیقه بامداد حریق در 
قسمت بار خودروی تریلی به سامانه 125 اطلاع داده شد 
که یک خودروی سنگین از ایستگاه آتش نشانی طبس به 
محل حادثه اعزام شد و پس از 46 دقیقه به محل رسید. وی 
با بیان این که خودروی آتش نشان از ایستگاه آتش نشانی 
عشق آباد با تانکر آب پشتیبان از شهرداری عشق آباد هم 
حضور داشت، افزود: آتش نشانان پس از حدود دو ساعت 
و 20 دقیقه، آتش را به طور کامل اطفا کردند. به گفته وی، 
حدود 30 درصد بار پنبه بر اثر آتش سوزی از بین رفت و 

دلیل حادثه در دست بررسی است.

جریمه ۴5 میلیون ریالی قاچاقچی 

تلفن همراه

متهم به قاچاق تلفن همراه در طبس، علاوه بر ضبط 
محموله به 45 میلیون ریال جریمه نقدی نیز محکوم شد. 
رئیس اداره تعزیرات حکومتی طبس گفت: با توجه به 
گزارش نیروی انتظامی مبنی بر کشف مقادیری کالای 

35 دستگاه گوشی ساده تلفن همراه،  قاچاق شامل 
50 هندزفری و 450 شارژر؛ پرونده ای تشکیل و در 
شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان 
رسیدگی شد. »ذوالفقاری« افزود: پس از بررسی پرونده 
و محرز شدن تخلف، متهم علاوه بر ضبط کالا به پرداخت 

45 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

 امدادرسانی به۳۰ خودروی گرفتار

 دربرف و کولاک 

امدادرسانی به 30 خودروی گرفتار در برف و کولاک 
سه شنبه شب گذشته انجام شد. معاون امداد و نجات 
جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: با توجه به 
شرایط جوی نامطلوب هوا و بارندگی شدید برف و باران 
در استان 100 نفر حادثه دیده متاثر از برف و کولاک از 
خدمات امدادی هلال احمر بهره مند شدند. به گزارش 
ایسنا، »اسعدزاده« با بیان این که گردنه ثمن شاهی از 
21:30 سه شنبه تا یک بامداد چهارشنبه به  ساعت 
دلیل شدت بارش برف مسدود شده بود، افزود: 18 نفر از 
نیروهای امدادی هلال احمر با به کارگیری شش دستگاه 
خودروی امدادی با حضور به موقع در محل حادثه به در 
راه ماندگان امدادرسانی کردند. وی اظهار کرد: 140 
28 پایگاه ثابت و موقت استان به  نیروی امدادی در 

صورت آماده باش کامل هستند تا در صورت بروز حادثه به 
هموطنان خدمات امدادی ارائه دهند. وی با اشاره به این 
که خودروها باید به زنجیر چرخ مجهز باشد، یادآور شد: با 
توجه به وضعیت جوی، رانندگان با اطمینان از سلامت 
فنی خودروها و وسایل گرمایشی، با احتیاط در محورهای 

استان تردد کنند.

سیاه، سفید، خاکستری

فرار شبانه

شب از نیمه گذشته بود، در سرمای استخوان سوز، دخترک بی هدف 
از این کوچه به آن کوچه می رفت، راه به جایی نداشت و سرگردان بود. 
چند قدمی وارد پیاده روی خیابان اصلی نشده بود که خودروی گشت 
کنارش توقف کرد. پاسخش به سوالات ماموران جز سکوت نبود، به 
خواست ماموران سوار خودروی پلیس شد تا به کلانتری هدایت شود. 
دیگر از ترسی که در خیابان با او همراه شده بود خبری نبود.آرامش را می 
شد در چهره اش خواند. وقتی مشاور از داستان زندگی اش پرسید این 
طور گفت: نازنین، 13ساله و محصل كلاس هشت، هستم. مادرم اعتیاد 
شدید به مواد مخدر دارد و به همین دلیل پنج سال پیش پدرم او را طلاق 
داد و سرپرستی ام به پدر سپرده شد. اما ماجرا به این جا ختم نشد چرا 
که پدرم بعد از طلاق ازدواج دوباره داشت.او دلیل فرارش را سختگیری 
های پدر و نامادری دانست و ادامه داد: زندگی با پدرم و زن جدیدش را 
دوست ندارم، دوست دارم با مادرم زندگی كنم چون مادرم با دوستانش 
همیشه در حال خوشگذرانی است و در منزل او از سختگیری های پدرم و 
همسر جدیدش خبری نیست.یک بار که با اجازه پدرم برای دیدن مادرم 
رفتم دیگر به خانه برنگشتم، به مدرسه هم نرفتم و ترك تحصیل کردم. هر 
روز با دوستانم در شهر مشغول گشت و گذار بودم تا این كه پدرم به منزل 
مادرم آمد و مرا به زور همراه خودش برد و هر چه به او التماس کردم پیش 
مادرم بمانم فایده ای نداشت.چند ماه که در خانه پدرم زندگی کردم، آن 
جا برای من مثل جهنم بود تا این که دوباره فكر فرار به سرم زد، وسایلم را 
جمع کردم و شبانه از منزل خارج شدم. هوا سرد بود و هیچ پولی نداشتم 
كه بتوانم سوار وسیله نقلیه ای شوم به همین دلیل تصمیم گرفتم پیاده به 
منزل مادرم بروم در بین راه چند مرد جوان قصد داشتند برایم مزاحمت 

ایجاد کنند كه توسط ماموران گشت به کلانتری منتقل شدم.

خبر

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان:

جوانان از مضرات مواد مخدر صنعتی بی خبر هستند

تقاضا برای مصرف مخدرهای صنعتی و شیمیایی عمدتا از جانب 
نوجوانان و جوانان است و آنان از مضرات مصرف بلند مدت این مواد 
بی خبر هستند. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
گفت: محرک های شیمیایی و صنعتی به گونه ای است که اگر در تدبیر 
شیوه های مبارزه با آن کوتاهی شود؛ چه بسا کنترل و جلوگیری از مصرف 
این مواد بسیار مشکل و حتی غیر ممکن شود. »زندی« افزود: اولین دلیل 
گرایش زیاد به آن، سهولت استفاده از مواد مخدر صنعتی و شیمیایی 
است که مصرف این گونه مواد اعتیادزا نیاز به ادوات مصرف دیگر مواد 
را ندارد.وی اضافه کرد: مصرف مواد اعتیادزای صنعتی و شیمیایی 
عمدتا به شکل قرص و پودر است و در خیلی از خانواده ها همانند مصرف 
قرص های آرام بخش یا مسکن تلقی می شود در حالی که این قرص ها آثار 
مخربی برای فرزندان دارد. به گفته وی برای مقابله با مخدرهای صنعتی 
و شیمیایی باید نگاهی تازه داشت و در شیوه های برخورد با آن تجدید نظر 
و به این هشدار توجه کرد که در مواجهه با این بلای خانمانسوز که استفاده 
از آن آسان تر از هر نوع ماده اعتیادزای سنتی دیگر است، زمان بسیار مهم 
است.وی تصریح کرد: در مقابله با فزونی عرضه و تولید و مصرف مواد 
اعتیادزای صنعتی و شیمیایی باید راهکارهای نوین و ایده های ابتکاری 

را در بعد پیشگیری اولیه، درمان و بازتوانی معتادان به کار بست.

آژیر


